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دو ماه دیگر می شـــود دو ســـال. دو ســـال از آن روز 
که پدر شـــد و من برای اولین  بـــار در طول زندگی 

9 ســـاله مان ترس را در چشـــم هایش دیدم.
مـــن و همســـرم، بعـــد از ســـال ها گفت و گـــو و 
تحقیق و بررســـی به نتیجه رســـیدیم از طریق 
فرزندخواندگـــی، مـــادر و پـــدر شـــویم. پیش 
از آن روز همـــه  چیـــز را دربـــاره تصمیم مـــان 
می دانســـتیم. وبینارهـــای مختلفـــی دیـــده 
بودیـــم، مقـــالات بســـیاری خوانـــده بودیـــم، 
تجربـــه آدم های زیـــادی را شـــنیده بودیم. اما 

لمس تمـــام آن مـــوارد، چیـــز دیگـــری بود.
آن روز که ما از شـــیرخوارگاه با دخترمان راهی 
هتل شدیم، نیم ســـاعت اول را فقط گریه کرد 
و بعد از آن دیگر سکوت بود و سکوت. سکوتی 

ناشـــی از بزرگ تریـــن بغضی که یـــک دختر دو 
ســـال و نیمـــه می توانـــد تجربـــه کنـــد و مـــا در 
احســـاس ناتوانی مطلق دســـت و پا می زدیم.

مـــن تمـــام مســـیر دختـــرم را بغل کـــرده بودم 
امـــا همســـرم بایـــد رانندگـــی می کـــرد. نـــگاه 
مســـتأصلش را در آینـــه می دیـــدم و حرفـــی به 
زبانم نمی آمد که ذره ای شـــرایط را ســـاده کند. 
ذره ای آرامش برای خانواده مان داشـــته باشد.
دخترم از همان روز اول )شـــاید به خاطر »زن« 
بودنم و شـــباهتم به مادریارهایـــش در مرکز( 
من را پذیرفت، آغوشـــم را قبـــول کرد و دلش را 
به روی محبت و عشـــقم باز کرد. اما رابطه اش 

با پدرش را قـــدم به قدم با هم ســـاختند.
و حـــالا تقریباً دو ســـال اســـت که مـــن تلاش 

 تو  بهتــــــرین
بابای دنیایی

بی وقفـــه این پـــدر و دختـــر را در رابطه شـــان 
می بینم، عشـــقی که ذره ذره دریا شـــد، انســـی 
کـــه قطره قطره جمع شـــد و اعتمـــادی که آرام 
آرام در دل هایشـــان جوشـــید. صبـــر بســـیار و 
انگیـــزه بی حد بـــود که در این مســـیر دشـــوار 
یاور همسرم شـــد؛ در راه پدر بودن. و او ایمان 

داشـــت به قدرت عشـــق.
 چنـــد شـــب پیش کـــه بـــه دلایلی همســـرم به 
ســـاعت خـــواب دخترمـــان نرســـید. دخترم 
موقع خـــواب، پیـــش از آنکه لالایـــی بخوانم، 
مشـــتش را جلـــو آورد، انگشـــت کوچکـــش را 
بـــاز کـــرد و گفت »وقتـــی بابا اومـــد، ازش قول 
انگشـــتی بگیـــر کـــه دیگه شـــب جلســـه نره، 
باشـــه؟ مـــن بابـــام رو لازم دارم. قـــول بده که 
می گی« و با انگشـــت کوچکش انگشـــت من را 
گرفت و چند بار تـــکان  داد تا به خیال خودش 
قول ســـفت و محکمی از من گرفته باشد و من 
دیـــدم که حالا بعـــد از این مدت و گـــذر از این 
مســـیر، چطور تـــوان دوری از پـــدرش را ندارد.
 پـــدری کـــه خـــوب می خنـــدد و خوب تـــر 
می خندانـــد، پـــدری کـــه پـــای کوچکترین تا 
بزرگ تریـــن قول هایـــی که می دهـــد می ماند، 
پدری که بـــا قوانین دخترش ســـاعت ها بازی 
می کند و خسته نمی شـــود. پدری که آن ترس 

و اســـتیصال عمیـــق روز اول را تبدیـــل کرد به 
یک عاشـــقانه آرام.

 یک بار کســـی گفت، در این ســـن  و  سال)3-4 
ســـالگی منظورش بود( همه دخترهایشان را 
دوســـت دارند، اما پدری که در 14-13 سالگی، 
عاشـــقانه به دخترش نـــگاه کرد و بـــازی کرد و 

خندید و او را پذیرفت، واقعاً عاشـــق اســـت.
امـــا بـــه عقیده من، کســـی کـــه ســـاختن بلد 
باشـــد، ســـن و ســـال برایش تفاوتی نمی کند، 
بلد اســـت روی چالش ها پل بســـازد. ساختن 
امید، اعتماد، آرامش و عشـــق، ســـخت ترین 

ســـاختنی های این دنیاســـت.
و مـــن بـــاور دارم مردی کـــه در شـــش، هفت 
مـــاه توانســـت دلبســـتگی ایمـــن فرزندش را 
تأمیـــن کند، اعتمـــاد و آرامش بســـازد و پس 
از دو ســـال، بزرگ تریـــن نقطه اتـــکا و حمایت 
فرزندش شـــد، پدری  اســـت که در هر ســـن و 
ســـالی از پس چالش هـــای آن دوره بر می آید.
مـــرد، پدرخواندگـــی شـــاید  یـــک  بـــرای 
ســـخت ترین تصمیمـــی باشـــد کـــه در طول 
زندگـــی اش بتوانـــد بگیـــرد و شـــنیدن »تـــو 

بهترین بابای دنیایی« شـــیرین ترین حرفی  
اســـت که می توانـــد در تمـــام زندگی اش 

بشـــنود.

خرده روایت های فرزندپذیری از نگاه مادر

آیه طائبی
دبیر سرویس زندگی

 پدری که خوب می خندد 
و خوب تر می خنداند، 

پدری که پای کوچکترین 
تا بزرگ ترین قول هایی که 

می دهد می ماند، پدری 
که با قوانین دخترش 

ساعت ها بازی می کند و 
خسته نمی شود


